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ده ک�ی  �چ
ـيََ فِيي  ِشِ ْ نْْ يَمْ�

َ
أَِبِ  َ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� ـشِِ فِيي حََاجََـِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی می‌فرماینـد: »مََـنْْ لَمْ�
گر فردی به دسـتور  کننـده نوعـی ملازمـه اسـت؛ ملازمـه میـان اینکـه ا ‎ایـن روایـت بیان .»

للَّه�ه
َ
حََاجََـِةِ عََـدُُوِِّ اَ

ولـی خـدا جامـه عمـل نپوشـاند، بـه ناچـار بـه پیروی خواسـته دشـمن خـدا دچـار می‌شـود. ایـن دسـت 
تلازمـات همـواره در طاعـت و معصیـت انسـان نقـش اساسـی دارد. حـال بایـد دیـد منـظور از ولـی خـدا و 
دشـمن خـدا در ایـن روایـت چیسـت؟ همچنیـن آیـا آثـار ایـن تلازم تکوینـی اسـت یـا جعلـی و اعتبـاری؟ 
کـه امـام بیـان نموده‌انـد. تلازم  گـواه روشـنی بـر صحـت رابطـه تقابلـی‌ای اسـت  بازخوانـی وقایـع تاریخـی 
کـرد. فـراز مذکور از امـام صادق؟ع؟  در آیـات و روایـات را می‌تـوان بـه دو دسـته موافـق و مخالـف تقسیـم 
کـه در روایـت از تلازم بیـان شـده، اثر وضعی‌ اسـت.  تلازم مخالـف و عکـس را بیـان مـی‌دارد و نـوع اثـری 

کتابخانـه‌ای بهـره بـرده اسـت. روش نویسـنده در بررسـی‌ها روش توصیفـی- تحلیلـی اسـت و از منابـع 

. کلیدواژه‌ها: ولی خدا، خدمت، تلازم، تقابل، تکوین و اعتبار

1 . طلبه سطح یک حوزه علمیه استان یزد.



دمه  م�ق
یـادی داده شـده  در دیـن مبیـن اسلام بـه مقولـه دوسـتی و خدمـت نسـبت بـه مؤمنیـن اهمیـت ز
اسـت. آیات و روایات شـاهد بر این موضوع هسـتند. علاوه بر خدمت به مؤمنین و مردم، بحث خدمت 
کـه چـه بسـا مرتبـه آن از خدمـت بـه خالق افزون باشـد؛ چـون فردی  بـه خـدا و ولـی خـدا هـم مطـرح شـده 
که به خدا یا ولـی خدا خدمت  گذراند و فـردی  کنـد مرتبـه شـکر با واسـطه را می‌ کـه بـه مـردم خدمـت می‌

کنـد، مرتبـه شـکر را بـدون واسـطه یـا بـه واسـطه نزدیک‌تری انجـام می‌دهد. می‌

در مقابل دوسـتی و خدمت، مقوله تبری جسـتن از دشـمنان در دین اسلام ضمن آیات و روایات 
بـه فراوانـی مطـرح شـده اسـت؛ شـاهد آنکـه امـام صـادق؟ع؟ در حدیثـی می‌فرماینـد: »هـل الدیـن الا 
کـه دین چیزی جز دوسـتی با مؤمنین و  الحبح و اغبلـض«؛ )مجلسـی، 1406، ج65، ص63( بـه ایـن معنـا 
دشـمنی بـا دشـمنان نیسـت. انسـان بایـد خـود را در قبـال ایـن وظیفه مسـئول دانسـته در حد تـوان خود از 
دشـمنان تبـری بجویـد. البتـه در مقابـل آن می‌فرماینـد: »لا نید لمن لا تقیه هل«. )مجلسـی، 1406، ج72، 

ص412( انسـان بایـد مراقـب حدود و حسـاسیت‌ها نیز باشـد.

ـيََ فِيي  ِشِ ْ نْْ يَمْ�
َ
ـأَ َ ِبِ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� ـشِِ فِيي حََاجََـِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی می‌فرمایـد: »مََـنْْ لَمْ�
که در راه طاعت ولی خدا قدم برندارد،  کسـی  «؛ )صـدوق، 1387، ج4، ص412( یعنـی  ِ�

للَّهِ�
َ
حََاجََـِةِ عََـدُُوِِّ اَ

کـه منجـر به طاعت دشـمنان خدا یا ولی خدا می‌شـود. به نوعـی امام میان  دچـار پیمـودن راهـی می‌شـود 
خدمـت بـه ولـی خـدا و خدمـت بـه دشـمن ولـی خـدا ملازمـه قـرار داده‌انـد. در ایـن مقالـه بـه بررسـی ایـن 

تلازم پرداخته شـده اسـت.

کمـک  در منابـع مکتـوب معمـولاً بـه اهمیـت خدمـت و انفـاق بـه مؤمنـان و دوری از همنشینـی و 
بـه دشـمنان خـدا پرداختـه شـده اسـت، ولـی در هیـچ یک به ارتبـاط و تلازم متقابل میـان خدمت به ولی 

خـدا و دشـمن خـدا پرداختـه نشـده اسـت. ایـن مقالـه در صدد بیـان این ملازمه اسـت.



اسی �ن هوم��ش  م�ف
1. واژه ولی

 واژه »ولـی« از مـاده »وََلـی« اسـت و اهـل لغـت آن را بـه معنـای قـرب و نزدیکـی دانسـتند. )ابـن 
فـارس، 1399، ج6، ص161؛ مرتضـی زبیـدی، 1385، ج10، ص398؛ جوهـری، 1407، ج2، ص751( آل 
عصـفور در العیـن ذیـل واژه »ولـی« نوشـته اسـت: »الولـی: ولـی النعـم«؛ »مـراد از ولـی سرپرسـت و صاحب 
کننـده دانسـته  نعمـت اسـت«. ابـن فـارس هـم در مقاییـس اللغـه ایـن واژه را بـه معنـای سرپرسـت و اداره‌
کـه »ولایـت« همـان  کنـد  کتـاب مجمـع البحریـن بیـان می‌ اسـت. )ابـن فـارس، ج6، ص161( طریحـی در 
دوسـتی بـا اهـل بیـت و پیروی از آنـان در انجـام دسـتورات اسـت و »ولـی« از نام‌هـای خداونـد بـه معنـای 

ناصـر اسـت. )طریحـی، ج1، ص467(

که معنای آن قرب و نزدیکی  کلمـات قـرآن الکریم، ذیـل واژه »ولی« آمده  کتـاب التحقیـق فـی  در 
گیرد  کاری را برعهـده  گـردد و هرکـس  اسـت و معانـی دیگـر ماننـد ناصـر و... بـه همیـن معنـای قـرب بازمی‌
»ولـی« نامیـده می‌شـود. )راغـب اصفهانـی، 1383، ج13، ص202( وی ذیـل معنـای ولایـت نیـز می‌نویسـد 

کفایـت زندگی آن. )همـان، ص204( کارهـای غیـر و ایسـتادگی به  کـه ولایـت یعنـی تدبیـر 

گونی اسـتعمال می‌شـود.  گونا که واژه »ولی« در معانی  کـی از آن اسـت  کتـب لغـت حا مراجعـه بـه 
، 1414، ج15، ص406؛ ازهری، ج15، ص447(  )ابـن منـظور

امـا بسیـاری از لغـت دانـان، معنـای حقیقی و شـایع ولی و ولایت را سرپرسـتی و صاحب‌اختیاری 
کـه همـه بـه همـان یـک معنـای حقیقـی سرپرسـت  کـرده انـد و معانـی دیگـر را مجـازی دانسـته‌اند  بیـان 

گـردد. )مظفـری، 1390(1 بـودن برمی‌

گان مربوط. کتاب امامت و واژ 1. برگرفته از 
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2.  واژه عدو

، و عََـدُُوّّ )به فتح عین و ضم دال و تشـدید  »عََـدْْو« )بـه فتـح عیـن و سـکون دال( بـه معنـای تجاوز
کنـد.  کـه در قلـب بـه انسـان عـداوت دارد و در ظاهـر مطابـق آن رفتـار می‌ ( بـه معنـای دشـمن اسـت  واو
گوینـد و  کـه بـه آن عـدوات و معـادات می‌ گاهـی بـا قلـب اسـت  گفتـه بعضـی از لغت‌شناسـان »عـدو  بـه 
گاهـی در عـدم رعایـت عدالـت در معامله اسـت  کـه عـدو )دویـدن( نـام دارد و  گاهـی در راه رفتـن اسـت 
گوینـد«. راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: »دشـمن دو جور اسـت: یکـی آنکـه بـه شـخص  کـه عـدوان و عـدو 
عـداوت دارد و بـه قصـد دشـمنی اسـت و دیگـری آنکـه بـه قصـد عـداوت نیسـت؛ بلکـه وی حالتی دارد 

کار دشـمن متـأذی‌ می‌شـود«. کـه از  کـه شـخص از آن متـأذی‌ می‌شـود؛ چنـان 



دا من �خ
به د�ش دم�ت � دا و �خ به ولی �خ دم�ت � اط �خ �ب

 ار�ت
کمـک یـا نفعی برای خـدا یا ولی خدا  در بعضـی از آیـات و روایـات بـه برخـی از امور در راسـتای 
کـه عـدم ایجـاب ایـن امـر منجـر بـه ورود در امـر مخالـف آنمی‌شـود؛ یعنـی وارد امـری می‌شویـم  امـر شـده 
گاهـی در پی مخالفت با  گاهـی متحمل ولی خدا می‌شـود و  کـه ایـن ضرر  کـه در مخالفـت یـا ضرر اسـت 

خداونـد اسـت؛ بـدون اینکـه خـود فرد متوجه آن شـود.

کـه در منابـع روایی مـا فـراوان بـه موضـوع خدمـت بـه ولـی خـدا و مؤمنـان  ایـن در حالـی اسـت 
کردنـد. در نقطـه مقابـل در آیـات و روایـات بـه برائـت از  پرداختـه شـده و بـرای آن آثـار فراوانـی را ذکـر 
کنـار ایـن دو مقولـه، وجـود ارتباطـی  دشـمنان و دوری از آنـان و تـرک ارتبـاط بـا آنـان توصیـه شـده و در 
کـه تـرک خدمـت بـه خـدا و ولـی  گرفتـه اسـت، بـه شـکلی  کـس در برخـی از روایـات مورد توجـه قـرار  متعا
کـه در ایـن  خـدا مسـاوی بـا خدمـت بـه دشـمنان خـدا دانسـته شـده اسـت. در ادامـه بـه بررسـی روایتـی 

خصـوص از امـام صـادق؟ع؟ رسیـده اسـت می‌پردازیـم.

کند: کتاب من لایحضرالفقیه این روایت را چنین نقل می‌ شیخ صدوق در 

يـد عـن احممد بـن الحسـن الميثمـي عـن الححسين بـن ابي حممزه قـال  و روي عيقـوب بـن يز
 ِ�

للَّهِ�
َ
ْ يُُنْْفِِقْْ فِيي طََاعََِةِ اَ هُُ مََـنْْ لَمْ� نَّ�َ

َ
مْْ أَ

َ
عِْْاِلَ ـفِِ وََ 

َ
لَ َ الْخَ� ـنْْ ِبِ يِْْقِ

َ
نْْفِِـقْْ وََ أَ

َ
سمعمت ابـا عبـد�الله؟ع؟ يـقلو: أَ

نْْ 
َ
ـأَ َ ِبِ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� ـشِِ فِيي حََاجََـِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� ‏ وََ مََـنْْ لَمْ�
َ

�ِ عََـزَّ�َ وََ جََـلَ
للَّهِ�
َ
يََِصِـِةِ اَ نْْ يُُنْْفِِـقََ فِيي مََعْْ

َ
ـأَ َ ِبِ بْْتُُ�لِيَ

ُ
اُ

  )صـدوق، 1387، ج4، ص412(
َ

�ِ عََـزَّ�َ وََ جََـلَ
للَّهِ�
َ
ـيََ فِيي حََاجََـِةِ عََـدُُوِِّ اَ ِشِ ْ يَمْ�

كـردن در راه معصيت خداوند عزّّوجلّّ  كـه هركـس در راه طاعـت خـدا خرج نكند، به خرج  بـدان 
گرفتـار شـود و هركـه در راه رفـع نيـاز دوسـت خـدا قـدم برنـدارد، بـه قـدم برداشـتن در راه رفـع نيـاز دشـمن 

گرفتار آيد. خداونـد عزّّولّّجـ 
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 ارزیابی سندی

کتاب از  کـرده و شـایان ذکر اسـت ایـن  شیـخ صـدوق ایـن روایـت را در مـن لا یحضـره الفقیـه ذکـر 
کتـب أربعه شیعه می‌باشـد.

کتـب رجالـی،  او میـان نویسـندگان و در  1. حسیـن‌ بـن أبی‌حمـزه )حسیـن بـن حمـزه(: دربـاره 
کََشّّـی از حسین‌ بـن‌ ابی‌حمزه،  که  اخـتلاف سـختی پیـدا شـده اسـت. اخـتلاف ظاهـراً از آنجـا آغاز شـده 
کـه فرزنـد حمـزه لََیثـی  فرزنـد ابوحمـزه، نـام بـرده و وی را ثقـه دانسـته اسـت. نََجاشـی حسیـن دیگـری را 
گویـد ایـن حمزه داماد ثابت )ابوحمـزه( بوده و در نتیجه، این حسین نواده دختری  کـرده و  دانسـته، ذکـر 
کـه نجاشـی هنـگام بـر شـمردن پسـران ابوحمـزه، از حسیـن  ابوحمـزه اسـت - نـه فرزنـد او - و ازاین‌روسـت 
کـه برخـی هـر دو تـن را شـخص واحـدی دانسـته‌اند. بـه هـر حـال  نامـی نبـرده اسـت. از همیـن جاسـت 
کـه حسیـن نـواده دختـری ابوحمـزه باشـد. وی را از اصحـاب امـام صـادق؟ع؟  بیشـتر احتمـال مـی‌رود 
کـه حسـن‌ بـن‌ محبـوب از وی  گفته‌انـد  ؟ع؟ دانسـته‌اند و از راویـان موثـق بـه شـمار آورده‌انـد.  و امـام باقـر
گویی بـه منـظور تفکیـک میـان دو حسیـن، مرجـع ابـن‌ محبـوب را  گروهـی نیـز ‌ کـرده اسـت.  راویاتـی نقـل 
گـر دو شـخصیت جـدا  حسیـن فرزنـد ابوحمـزه دانسـته‌اند. )نجاشـی، 1407، ج1، ص407( در هـر حـال ا
بـرای آنـان قائـل شویـم، بـاز هـم توثیـق هـر دو مطـرح اسـت و بحـث و اختلافی در ثقـه بودن ایـن دومطرح 

نیست.

2. احمـد بـن الحسـن میثمـی: وی از موالـی بنی‌اسـد و فـردی واقفی‌مذهـب اسـت. امـا علمـای 
کـه در ادامـه خواهـد آمـد. میثمـی از امـام رضـا؟ع؟ و ابـان بـن عثمـان  رجـال بـه توثیـق وی معترف‌انـد 
کـرده و افـرادی همچـون یعقـوب بـن یزیـد، عبیـدالله بـن احمد بـن نهیک و حسـن بن محمد  روایـت نقـل 
که محدثـان از این  کتـابی بـه نام النوادر اسـت  کردنـد. همچنیـن وی دارای  بـن سـماعه از او روایـت نقـل 

کننـد. کتـاب حدیـث نقـل می‌

کتب درباره احمد بن الحسن به اطلاعات پیش رو دست می‌یابیم: با مراجعه به 

 نجاشـی درباره وی می‌نویسـد: »وی از رجال صحیح‌الحدیث اسـت و از ثقات به شـمار می‌رود 
کرده‌اند«. و علمـا بـه روایـات او تکیه 

کشـی نیـز می‌نویسـد: »او از واقفیـه بـوده و بـرای همیـن علامـه حلی او را در جـزء دوم خلاصه ذکر 
کنـد و بـه اخبـار او اعتمـاد نـدارد و درباره او متوقف می‌باشـد«. می‌
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محـدث نوری سـند ایـن حدیـث را در اعلادرجـه صحـت می‌دانـد. )محـدث نوری، 1369، ج1، 
ص553(

محقـق اسـترآبادی و آیـت‌الله خویی می‌فرمایـد: »طریـق شیـخ صـدوق بـه احمـد بن حسـن میثمی 
صحیـح اسـت«. )خویی، 1413، ج2، ص80(

کثـر بـه اتفـاق علمـا وی را فـرد موثقـی در نقـل حدیـث برشـمردند و برخی هـم درباره  در هـر حـال ا
رویگردانـی او از مذهـب واقفیـه بحـث نمودند.

کـه  3. یعقـوب بـن یزیـد: یعقـوب بـن یزیـد انبـاری قمـی از محدثـان شیعـه در قـرن سـوم اسـت 
گرد راویان  کرده اسـت. او شـا محضـر سـه امـام بزرگـوار )امـام رضـا، امـام جواد و امـام هادی؟عهم؟( را درک 
کتاب  کتاب النـوادر الحجج و  بزرگـی همچـون محمـد بن ابی‌عمیر و حسـن بن محبوب را داشـته اسـت. 
البـداء از آثـار اوسـت. نجاشـی، از علمـای رجـال، یعقـوب را از نویسـندگان دربـار خلیفه عباسـی و دارای 
ج1، ص450( شیـخ طوسـی نیـز او را فـرد  دو ویژگـی وجاهـت و صداقـت می‌دانسـت. )نجاشـی 1407، 
وجیـه و موثقـی برشـمرده اسـت. )طوسـی 1373، ص359( تمـام رجال‌شناسـان نیـز پـس از شیـخ طوسـی 
و نجاشـی وی را از شـخصیت‌های برجسـته و درخشـان می‌داننـد و بـه سـخنان نجاشـی و شیـخ طوسـی 

)wiki.ahlolbait.com :ک . کردنـد. )ر کتفـا  ا

لی روایت  ارزیابی دلا

گونه آمده است: در روایت این 

که از دسـتش رفته،  که جای انفاقی  1. انسـان بـه انفـاق امـر شـده و بـه او ایـن اطمینان را مـی‌ دهد 
گشـت. پـر می‌شـود؛ یعنـی همان مقدار به او بر خواهد 

گـر فـردی از امر انفـاق در راه خدا خـرج نکرد،  کـه ا 2. در ادامـه بـه ایـن موضـوع پرداختـه می‌شـود 
کرد. بـه ناچـار در امـر معصیـت خداونـد خـرج خواهد 

کـه در رفـع حوائـج ولـی خـدا قیـام نکنـد، بـه ناچـار در رفـع حوائـج دشـمن ولـی  3. و هرکـس هـم 
کـه ایـن یـک نـوع دشـمنی بـا ولـی خـدا محسـوب می‌شـود. خـدا بـه پـا می‌خیـزد 

حال فراز سوم این حدیث مورد بحث می‎باشد.
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» 
َ

ِ عََزَّ�َ وََ جََلَ
للَّهِ��

َ
شِِيََ فِيي حََاجََةِِ عََدُُوِِّ اَ ْ نْْ يَمْ�

َ
َ بِِأَ بْْتُُلِيَ�

ُ
ِ اُ

للَّهِ��
َ
ِ اَ

� لِيِّ� شِِ فِيي حََاجََةِِ وََ ْ ْ يَمْ�  فراز »مََنْْ لَمْ�

گفته‌اند و شـرع دسـتور به تکریـم آنان داده  در روایـات بـا تعابیـر مختلـف افـرادی مورد توجـه قـرار 
کـه  اسـت و مخالفـت بـا آن را مسـتوجب عقوبت‌هـایی برشـمرده اسـت؛ بـرای نمونـه در روایـات متعـددی 
بـا عنـوان مؤمـن رسیـده، بـه احتـرام و تکریـم مؤمـن و فضیلـت آن و عقوبـت تـرک آن اشـاره شـده اسـت؛ 
کمک بـه او را ضروری  گرفتـه و احترام و  کـه در برخـی دیگـر از روایـات مسـلمان مـحور سـخن قرار  چنـان 
کـه نسـبت بـه امور مسـلمانان بی‌اهمیـت باشـد را از جرگـه مسـلمانان  کسـی  کـه  دانسـته اسـت تـا بدانجـا 

خـارج می‌دانـد. )بروجـردی، 1386، ج20، ص598(

در ایـن فـراز از روایـت بـه برطرف‌سـازی حاجـت ولـی خـدا اشـاره شـده اسـت: »مـن لم یمشم فی 
که به معنای سرپرسـتی  گان  حاجـه لیو الله...«. واژه »ولـی« و »ولایـت« بـا معانـی قرآنـی و روایی ایـن واژ

و صاحب‌اختیـار اسـت، هماهنگ می‌باشـد.

گاهـی  کلـی بـه دو دسـته تقسیـم می‌شـوند:  کـه بـه صورت  در روایـات دیگـر تلازم‌هـایی ذکـر شـده 
گاهـی ملازمـه‌ای  مثََالِِهََا<؛ )انعـام: 160( 

َ
هُُۥ عََشرُُ أَ

َ
ملازمـه‌ای موافـق اسـت؛ ماننـد >مََن جََاءََ بِِٱلحََسََنََةِِ فََلَ

. کـس اسـت؛ ماننـد روایـت مـذکور مخالـف و متعا

کـس در دو مقوله خدمت و عداوت مشـاهده می‌شـود. مهم این  در روایـت مـذکور نمونـه‌ای از تعا
گر انسـان امـری را ایجاب نکنـد، به ناچار  کـه ایـن دو مقولـه در روایـت، بـا هـم تلازم دارنـد؛ یعنـی ا اسـت 
که ناخواسـته  باعـث ایجـاد امـر دیگـری می‌شـود. فـرد مکلـف بایـد بـه چنیـن مـواردی دقـت داشـته باشـد 
وارد طریـق مخالـف خـدا و ولـی او نشـود. در واقـع بـا عـدم انجـام خدمـت در راه خـدا این خواسـته خود 

کـه وارد طریـق معصیت خداوند بشـود. او بـود 

ایـن روایـت در قسـمت دوم، انسـان را در راسـتای همـان انفـاق و خدمـت بـه خـدا، بـه مشـی در 
گـر در ایـن مسیـر موفـق بـه انجـام ایـن امـر نشـد یـا بـه خواسـته خـود از  کنـد. ا طریـق ولـی خـدا توصیـه می‌
ایـن امـر سـر بـاز زد، دچـار مشـی در طریـق عـداوت و دشـمنی بـا ولی خـدا می‌شـود. ایـن مورد را در تاریخ 

بسیـار دیدیم.

که  کند  لت می‌ در روایت از واژه »مشـی فی حاجه« اسـتفاده شـده اسـت. چنین ترکیبی بر آن دلا
کند. شـخص خـود را بـرای دیگـری هزینـه نماید و به تعبیر دیگـر انفاق 
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 بازشناسی راه های »مشی فی حاجة ولی الله«

کار لازم اسـت: اول از همـه شـناختن صحیـح ولـی خـدا.  بـرای اجابـت نیازهـای ولـی خـدا چنـد 
بـرای دانسـتن نیـاز ولـی بایـد او را بـه خوبی بشـناسیم. منـظور از شـناخت در اینجـا شـناخت ظاهـری 
نیسـت؛ شـناخت باطنی اسـت. لزوم شـناخت با این حدیث بهتر درک می‌شـود: »نم مات و لم یعرف 
امـام زمانـه، مـات میتـه الجالهیـه«. )مجلسـی، 1406، ج51، ص160( بـرای اینکه فرد دچـار مرگ جاهلی 
نشـود، بایـد ولـی زمـان خـود را بشناسـد. بعد از شـناخت صحیح ولی، درخواسـت و حاجـت او را در این 
، محیاسـازی و آمادگـی بـرای ظـهور حضـرت  کثـر کـه درخواسـت امـام طبـق برداشـت ا زمانـه در می‌یابیـم 

است.

کردن طریق  در روایـت عنـوان »مشـی« آمـده و ایـن »مشـی« یعنی طریق و مشـی حاجه؛ یعنـی طی 
کـه در ایـن راه  حاجـت؛ بـه عبـارت سـاده‌تر یعنـی همـان اجابـت درخواسـت ولـی خـدا. حـال انسـانی 
کبیـره خطـاب به  یـارت جامعـه  کـه در ز کنـد؛ چنـان  کنـد، حاضـر اسـت خـود را در ایـن راه فـدا  تلاش می‌
نْْتُُـمْْ وََ اُُمّّى وََ أهْْـلى وََ مالـی وََ اُُسْْـرََتى« یعنـی 

َ
گوییـم: »بِِـأبى أَ ائمـه معصومیـن و اولیـای خداونـد متعـال می‌

گویـد، حاضـر اسـت از  انسـانی می‌خواهـد حـد معرفـت خـود را نسـبت بـه امـام نشـان دهـد و ایـن را مـی‌ 
کسـان و عزیزتریـن دارایی خـود در راسـتای معرفـت امـام و بالتبـع در راسـتای اهـداف  خـود و عزیزتریـن 

امـام بگـذرد .

کـه در راسـتای همـان مشـی در حاجـت ولـی  کـردن نفـس انسـان  یکـی از مصادیـق ایـن خـرج 
کم ینفقون<. کردن هرچه دارد و ندارد: >مما رزقنا خداسـت را می‌توان انفاق در این راه دانسـت؛ خرج 

گذشـتن از هـر چیـز و از بیـن رفتـن آن بـا تمـام شـدن آن  »انفـاق« از مـاده »نفـق« می‌آیـد و یعنـی 
، 4141ق، ج14، ص424( ایـن واژه در روایـات و آیـات اصطلاحـا بـه اعطـای مال یا چیز  . )ابـن منـظور چیـز

گفتـه می‌‎شـود.)راغب، 1383، ص819( دیگـری در راه خـدا بـه فقیـران و دیگـر راه‌هـای مورد نیـاز 

کرده‌انـد و آن را فقـط بخشـش مـال و دارایی خـود  بعضـی دایـره انفـاق را در امور مـادی محـدود 
ا  گونـه نیسـت؛ انفـاق هـم دارای انـواع مختلفـی اسـت. خداونـد بـا آیـه >مِِمَّ�ّ کـه ایـن  می‌داننـد؛ درحالی‌
کـه از هرچـه بـه شـما داده‌ایـم می‌توانیـد انفـاق نماییـد. بنابرایـن حـدود  زََقْْنََاهُُمْْ يُُنْْفِِقُُونََ< بیـان مـی‌دارد  رََ

انفـاق وسیع‌تـر می‌شـود.

ایـن  بیشـتر  کـه  کـرد  تقسیم‌بنـدی  مسـتحب  و  واجـب  بـه  را  آن  می‌تـوان  انفـاق  انـواع  بیـان  در 



50 / ای خدا و دشمن خدلو  بهتخدم یلرزیابی نقش تقابا

تقسیم‌بنـدی در حیطـه مالـی اسـت. انفـاق واجـب ماننـد پرداخت خمـس و زکات و انفاق مسـتحب نیز 
ماننـد صدقـه مسـتحبی اسـت.

نـوع دیگـر تقسیم‌بنـدی انفـاق، انفـاق مـادی و انفـاق معنـوی اسـت. انفـاق مـادی همـان انفاق با 
کـه انسـان می‌توانـد انجـام دهـد و بـه اجـر خـود برسـد. انفـاق معنـوی محدودیـت خاصی  دارایی‌هاسـت 
کـردن ضعیـف اسـت و  کار  کـه انسـان فکـرش را بکنـد انفـاق وجـود دارد. انسـانی در  نـدارد. در هرچیـز 
گرفتـن مطلبـی بـه سـختی  کنـد و ایـن یعنـی انفـاق. فـردی در یـاد  کمـک او می‌ انسـان بـا نیروی خـودش 
گرفتـه را مـی‌آموزد؛  کـه فرا کنـد و بـه او مطالبـی  می‌افتـد و فـرد دیگـری دانـش خـود را در ایـن راه انفـاق می‌
 » ، و إجهـادُُ النفـِسِ في اعََلمََـِلِ بـِهِ ـِهِ قِِّ�ِ ستََحِ ُ ـهُُ �لِمُ

ُ
لِعِلـِمِ بََلُذ مگـر نـه اینکـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »زكاةُُ ا

)تمیمـی، 1395، ص215(

‌هـا هـم اثـر خـاص خـودش را داراسـت؛ چـه  کار کوچک‌تریـن  پـس بـرای بـودن در مشـی ولـی‌الله، 
اثـر دنیـوی و چـه اثـر اخروی.

 بررسی چگونگی اخبار غیبی امام از رابطه تقابلی

کـه در  معصـوم بـا صـدور روایـت از عالـم غیـب بـه مـا خبـری را می‌رسـاند و آن تلازم آن اسـت 
وهلـه اول و قبـل از اقـدام انسـان بـه صورت محسـوس قابـل ملاحظـه نیسـت و بعد از ورود شـخص به این 
گونـه اخبارهـا علاوه بـر بیـان تلازم، دارای آثـاری می‌باشـند.  قضایـا، آثـار تلازم پدیـدار خواهـد شـد. ایـن 
کـه ایـن تلازم و آثـار حاصـل از آن تکوینی‌انـد یـا اعتبـاری؛ یعنی این امور را شـارع  حـال سـؤال ایـن اسـت 
کـرده بـرای موقـع خاصـی و آن را در آثـار عقوبتـی قـرار داده یا اینکه در واقع این تلازم وجود داشـته  جعـل 
و بالتبـع آثـار آن هـم تکوینـی بـوده اسـت؟ بـه تعبیـری دیگر تلازم و آثـار آن امری حقیقی هسـتند یا اموری 

کـرده اعتباراً؟ کـه شـارع آنهـا را جعـل 

 اعتباری یا تکوینی

کـه در واقـع اثـر  در منابـع وحیانـی اعـم از آیـات و روایـات بـه مقولـه عقـاب و ثـواب اشـاره شـده 
کـه در حیطـه پـاداش و مجـازات بیـان شـده و پـاداش را بـا عنـوان ثـواب و مجـازات  اعمـال انسان‌هاسـت 

کـرده اسـت. را بـا عنـوان عقـاب معیـن 

کـه از چـه سـنخی هسـتند، مباحـث و آرای مختلفی وجـود دارد. یکی  در موضـوع ثـواب و عقـاب 
از ایـن آرا، جعلـی و قـرار دادی دانسـتن آن و یـا وضعـی و تکوینی دانسـتن آن می‌باشـد
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گناهان عقوبت‌هایی را، و برای اعمال نیز پاداش‌هایی  که شارع خود برای  قراردادی: بدین معنا 
کـه ایـن آثـار هـم اخروی اسـت و هـم دنیـوی؛ امـا بیشـتر در عالم  کـرده  گرفتـه و بـه مکلـف ابلاغ  را در نظـر 
کـه سـبب انقطـاع آن باشـد یـا نـه؛ آن  گونـه عقاب‌هـا بـه خـود انسـان بسـتگی دارد  آخـرت اثـر دارد. ایـن 
کـرد، ایـن آثـار از او برداشـته می‌شـود؛  کـرده خـود پشیمـان شـد و توبـه  گـر انسـان از  هـم بـه وسیلـه توبـه. ا
کریـم برخـی بدی‌هـا تبدیـل بـه خوبی می‌شـود: >مََنْْ تابََ وََ آمََنََ وََ عََمِِلََ  کـه بنـا بـر آیـات قـرآن  تـا جـایی 
<. )فرقان: 70( )خمینی، 

ً
 رََحاًمي

ً
هُُ غََفُُواًر ئاتِِهِِمْْ حََسََناتٍٍ وََ کانََ اللَّ�ّ هُُ سََيِّ�ّ  اللَّ�ّ

ُ
لُ ّ وْْلئِِکََ يُُبََدِّ�

ُ
 فََأُ

ً
عََمََلاًً صالِِحاً

1385، ص69(

گاهـی آثـار و عقـاب، وضعـی اسـت؛ یعنی علاوه بـر مجازات‌های الهـی تأثیراتی را نیز در  وضعـی: 
که سـرقت انجـام داده،  کسـی  ایـن دنیـا بـه دنبـال دارد. ایـن آثـار برداشـتنی نیسـت مگـر بـا شـرایطی؛ مثلاً 
کـه بـا انجـام توبـه قابـل رفـع اسـت،  گنـاه علاوه بـر آثـار قـراردادی  گناهـی مرتکـب شـده اسـت. ایـن  یـک 
کـه ایـن آثـار بـا توبـه دفـع نمی‌شـود؛ بلکـه بایـد خسـارت مالـی آن شـخص را جبـران  آثـار وضعـی هـم دارد 
گناهـی انجـام داده و اثـر وضعـی آن بدنامـی او بـود،  کسـی  گـر  کنـد و رضایـت او را حاصـل نمایـد؛ یـا ا
کـه موجـب بدنامـی او شـده را از بین ببرد. )ملکی اصفهانـی، 1379، ج1،  کنـد و چیـزی  بایـد برنامه‌ریـزی 

ص147(

آنهـا بیانـی  همیـن نـوع تقسیـم در دیگـر از اعمـال نیـز قابـل تـصور اسـت؛ هرچنـد شـرع در مورد 
که این یک اثر تکوینی اسـت  کـه مـثلاً در مورد خمـر اثـر وضعـی مسـتی وجـود دارد  نداشـته باشـد؛ چنـان 

و بـرای همیـن خمـر ممکـن اسـت جرائمـی در قوانیـن موضوعـه، وضـع شـود.

در مقابـل ایـن دیـدگاه، دیدگاه‌هـای دیگـری هم وجـود دارد؛ برای نمونه می‌توان به نظریه تجسـم 
صور اعمـال اشـاره نمـود. برخـی حکمـا ثـواب و عقـاب در آخـرت را نظیـر ثواب‌هـا و عقاب‌هـای مقرر در 
نظـام بشـری و عالـم طبیعـت نمی‌داننـد؛ بلکـه آن را از قبیـل لـوازم اعمـال و صورت مناسـب آن عالـم و از 
گرفتـه، چـه خـوب و چـه بـد،  کـه آنچـه در دنیـا انجـام  قبیـل تمثـل ملکوتـی عمـل می‌داننـد؛ بـه ایـن معنـا 
کـه در آخـرت هویـدا می‌شـود. در واقـع فاعـل نفسِِ عمل خود را بـه صورت حقیقی  صورتـی ملکوتـی دارد 

و ملکوتـی در آخـرت می‌یابـد. )مرتضـوی لنـگرودی، 1398، ج3، ص144-146(

آثـار  تـرک مشـی ولـی خـدا ذکـر شـد، جـزء  بـرای  کـه  اثـری  ایـن  آیـا  کـه  ایـن اسـت  حـال سـؤال 
وضعـی؟ و  تکوینـی  یـا  اسـت  قـراردادی 

در روایـات نسـبت بـه ثـواب و عقـاب، هـر دو نـوع اثـر را داریـم. در خصـوص ایـن روایـت، موضوع 
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کـه هـم اثـر تکوینـی و هـم اثـر شـرعی و قـراردادی بـرای ترک مشـی ولی خدا بار شـود؛  دور از ذهـن نیسـت 
کـه اثـر حاصل، اثر وضعی اسـت و ایـن روایت  امـا بـا تأملـی چنـد در ایـن روایـت، پی بـه آن بـرده می‌شـود 
کت اسـت؛ یعنـی فقـط بیـان شـده در عالـم خـارج ایـن اتفـاق می‌افتـد و اثـر  در رابطـه بـا اثـر جعلـی سـا
کت  وضعـی خارجـی آن بیـان شـده اسـت؛ ولـی نسـبت بـه اثـر جعلـی و قـراردادی ایـن فعـل، روایـت سـا

است.

 شهادت تاریخ بر رابطه تقابل میان خدمت به ولی خدا و دشمن خدا

کـد نمانـده و با رخ دادن اتفاقاتی، تاریخ آن را به چشـم خود  تلازم در ایـن روایـت فقـط در قـوه سـمع را
کـه در آنهـا افـراد بـه سـبب خدمت نکـردن و برطرف  کرده‌انـد؛ اتفاقاتـی  دیـده و آن را مورخـان بـرای مـا روایـت 

گرفتند؛ مانند: نسـاختن نیازهای ولی‌شـان، در طریق دشـمن آنان قرار 

کـه مالـک اشـتر نخعـی بـه نزدیکی  1. سـال 37 هجـری قمـری در بحبوحـه جنـگ صفیـن، هنگامـی 
خیمـه معاویـه رسیـده بـود و شکسـت یـاران معاویـه چیزی باقی نمانـده بود، یـاران معاویه با حیله عـمرو عاص 
کردنـد و عـده‌ای از یـاران امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا بـا ایـن صحنـه مواجـه شـدند، قـادر بـه  قرآن‌هـا را بـر سـر نیـزه 
کردند و به مالک دسـتور عقب‌نشینـی دادند.  کاهلـی خـود جنگ را متوقـف  تشـخیص تکلیـف نبودنـد و بـا 
کردند و به نوای امام  در این واقعه، عده‌ای با پافشاری، قبول حکمیت را به حضرت امام علی؟ع؟ تحمیل 
و ولـی زمانشـان لبیـک نگفتنـد و بـه همیـن سـبب وارد طریق دشـمن شـدند. داسـتان ایـن افـراد در اینجا پایان 
کار انجام‌شـده، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را مورد سرزنـش قـرار دادنـد  نیافـت و عـده‌ای از آنـان بعـد از ایـن داسـتان از 
و او را باعـث قبـول حکمـت و خـار شدنشـان دانسـتند و علـناً به دشـمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟ و محبیـن و افراد 

تحـت ولایت ایشـان پرداختند.

کـه بـه  ایـن یـک نمونـه از مصادیـق ایـن روایـت بـود. مصـداق دیگـر ایـن روایـت افـراد دیگـری اسـت 
که ولی‌شـان به آنان دسـت یـاری دراز  کردنـد و نـه باطل را؛ اما آنان آن هنگام  پنـدار خودشـان نـه حـق را یـاری 
کردند.  کشیدنـد، حـق را یـاری نکردنـد ولی بـا همین یاری نکردنشـان، باطل را یـاری  کنـار  کـرد و آنـان خـود را 

، وََ لََـمْْ يََنْْـصُُرُُوا الْْبََاطـل«. )نهـج البلاغه، حکمت18( لُُـوا الْْحََـ�قََّ
َ

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن بـاره فرمـود: »خََذَ

که باعث تضعیف روحیه سـپاهیان امام  2. خیانت فرماندهان: یکی از حوادث به شـدت اسـفباری 
گونه‌ای  حسن؟ع؟ شد، خیانت فرماندهان سپاه آن حضرت بود. معاویه در نامه‌ای به عبیدالله بن عباس به 
کند، به او  گر عبیدالله همراهی معاویـه را قبول  کرده اسـت و ا کـه امـام حسـن؟ع؟ از او طلـب یاری  کـرد  وانمـود 
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مـال و ولایـت زیـادی خواهـد بخشیـد. از ایـن رو عبیـدالله بـن عبـاس شـبانه با عده زیـادی از سـپاهیان خود به 
معاویه پیوست.

کـه از بزرگان قبیلـه  3. یکـی دیگـر از فرماندهـان سـپاه امـام مجتبـی؟ع؟ فـردی اسـت بـه نـام »حکـم« 
کرد  ، به شهر انبار واداشت. معاویه در نامه‌ای او را تطمیع  کِِندََه« بود. امام او را برای فرماندهی چهارهزار نفر «
گونه شد  و پانصدهزار درهم برای وی فرستاد. این فرمانده، دین خود را به دنیا فروخت و روانه شام شد. این 
کـه ایـن دو فرمانـده و فرماندهـان دیگـری از فرماندهـان و سـپاهیان بـه نـدای ولـی خدا لبیک نگفتند و سـر از 

رکاب دشـمن ولـی خـدا، معاویـه در آوردنـد. )ابن اعثـم، 1411، ج4، ص289(

4. خیانت فرماندهان و سپاهیان حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ باعث تضعیف روحیه و تضعیف 
قوای باقیمانده سپاهیان آن حضرت شد.

کردند به دنبـال فرار  کـه امـام را مجـبور به پذیرش صلحنامـه  کسـانی  درجریـان صلـح امـام حسـن؟ع؟ 
کنار ولی خدا بودند؛ ولی همین‌ها به دسـتور معاویه ناچار شـدند با خوارج بجنگند و این دقیقاً  از جهاد در 

گزارش طبـری در این باره چنین اسـت: بلافاصلـه پـس از صلـح بـود. 

یـه ]پـس از آتـش بـس[ رد »نخیلـه« )نزدیکـی کوفـه( اودر زد. رد ایـن هنـگام گرهوـی از  عماو
یه یک سـتنو نظامی از شـامیان را به  خوارج برضد او قیام کرده وادر شـهر کوهف شـدند. عماو
یه به اله کوهف دسـترو داد خوارج را  جنگ آنها فرسـتاد. خوارج آنها را کشسـت دادند. عماو
سـرکوب سـازند و تهدیـد کـرد کـه اگـر بـا خـوارج نجنگنـد، رد امان نخواهند بـود! )طـبری، 1403، 

ج5، ص158(

کـه مشـی و خدمـت بـه ولـی خـدا  کسـانی  جهـت تاریخـی، خـود شـاهد صـدق ایـن روایـت اسـت؛ 
که ذکر شد و انسان با  کردند. این تنها نمونه‌هایی بود  نداشتند در واقع به دشمنان خدا و ولی خدا خدمت 

رجـوع بـه تاریـخ می‌توانـد نمونه‌های بیشـتری بیابد.

گونـه حـوادث، لازم نیسـت بـه راه دوری برویـم بـرای مشـاهده مصادیـق. سـال  بـرای مراجعـه بـه ایـن 
کـشور را دچار  کـردن اتفـاق فـوت دختـری به نام خانم امینی، شورشـی بـه راه انداختند و  1401 عـده ای بـا علـم 
کردند و افرادی را به طرز وحشیانه‌ای به شهادت رساندند. عده‌ای از چهره‌های  اغتشاشات و ناهنجاری‌ها 
شناخته‌شـده نیـز در ایـن بـازی جایـگاه خـود را ندانسـته و در آتـش این اغتشاشـات دمیدند و خود را از مشـی 
کردنـد. ایـن خروج آنهـا بـه مثابـه خروج فقـط نبـود؛ بلکه به مثابه دشـمنی بـا ولی خدا  نائـب ولـی خـدا خـارج 
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که با طناب پوسیده این افراد در چاه افتادند. حال با اینکه آنها در  شـمرده می‌شـد. چه بسیار بودند افرادی 
که راهی غیر از راه ولی  کرده خود پشیمانند و ثابت شـد  کثر آنها از  کنند، قریب به ا پیش دشـمنان زندگی می‌

خـدا، بهایی جز پشیمانـی ندارد.

ری �جه�گ�ی �ی
ݨق ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

با توجه به آنچه بیان شد نتایج زیر به دست آمد:

گاهـی بـه نحـو ملازمـه موافق، ماننـد: >مََن  ، حالـت تلازم برقـرار اسـت؛  1. در شـرع بیـن بسیـاری از امور
 ْ کـس؛ ماننـد: »مََـنْْ لَمْ� گاهـی بـه نحـو ملازمـه مخالـف و متعا مثََالِِهََا< )انعـام: 160( و 

َ
هُُۥ عََشرُُ أَ

َ
جََاءََ بِِٱلحََسََنََةِِ فََلَ

« )صدوق، 1387، ج4، ص412(
َ

�ِ عََزَّ�َ وََ جََلَ
للَّهِ�
َ
يََ فِيي حََاجََِةِ عََدُُوِِّ اَ ِشِ ْ نْْ يَمْ�

َ
أَِبِ  َ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� شِِ فِيي حََاجََِةِ وََلِيِّ� ْ يَمْ�

« از امام 
َ

�ِ عََزَّ�َ وََ جََلَ
للَّهِ�
َ
يََ فِيي حََاجََِةِ عََدُُوِِّ اَ ِشِ ْ نْْ يَمْ�

َ
أَِبِ  َ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� شِِ فِيي حََاجََِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� 2. فراز »مََنْْ لَمْ�
کند. صادق؟ع؟ یک رابطه متقابل و مخالف را بین خدمت به ولی خدا و خدمت به دشمن خدا بیان می‌

3. بسیـاری از اهـل لغـت معنـای حقیقـی و شـایع ولـی و ولایـت را سرپرسـتی و صاحب‌اختیـاری بیـان 
گردد. کـه همه به یک معنای حقیقی »سرپرسـت بـودن« برمی‌ نموده‌انـد و معانـی دیگـر را مجـازی دانسـته‌اند 

4. »مشـی فی حاجـه لیو الله« یعنـی اجابـت نیازهـا و دسـتورات ولـی خـدا. برای این مهم مقدماتی 
لازم است.

که با انجام ندادن و اجابت  کرد، اثر وضعی اسـت  که معصوم به آن اشـاره  ، اثری  5. در روایت مذکور
نکـردن نیاز ولی خدا دچار آن می‌شویم.

کـه در جریـان صلـح امـام  گزارشـات تاریخـی بـر صحـت ایـن امـر اشـاره شـده اسـت؛ چنان‌ 6. در 
حسـن؟ع؟ و بعـد بـا خـارج شـدن مـردم از مشـی ولـی خـدا ایـن ماجـرا اتفـاق افتـاد.

کـه در زمانـه انـقلاب اسلامـی اتفـاق افتـاده،  کنونـی ایـن موضـوع  پیشـنهاد می‌شـود روی مصادیـق 
گونـه تلازم در  تحقیقـی انجـام شـود و در آن بـه مباحـث ولایـت فقیـه و نیابـت فقیـه از ولـی خـدا و بررسـی این‌

زمـان ولـی فقیـه پرداختـه شـود.
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